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 گر كدام ويژگي انساني است؟روغ گفتن كار درستي نيست ولي براي رسيدن به هدفش دروغ بگويد، بيانداند د كه مياينكه فردي با وجود اين - 206
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  ها با زندگي اجتماعي ها ـ ارتباط آنبا قرارداد انسان -هاي تكويني ـ اعتباري ) پديده4
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 )(پارسا حبيبي    »4«گزينة  - 198
علوم طبيعي با شـناخت طبيعـت و قـوانين آن، بـه انسـان در اسـتفاده از        - 

  ند.كن طبيعت كمك مي
كننـد نظـم و قواعـد جهـان اجتمـاعي را       دانشمندان علوم اجتماعي تلاش مي - 

توانند تأثير اجتماعات بـر زنـدگي مـا را     ها با كشف اين قواعد ميكشف كنند. آن
شويم  هاي آنها برخوردار مي توضيح دهند و ما با شناخت اين قواعد هم از فرصت

 مانيم. ت مختلف در امان ميهاي احتمالي زندگي در اجتماعاو هم از آسيب
 نقد و اجتماعي هنجارهاي و هاارزش دربارة داوري ظرفيت اجتماعي، علوم - 
 و اجتماعي هايپديده دربارة داوري با اجتماعي را دارند. علوم هاآن اصلاح و

 بـراي  را صـحيح  و مناسـب  گيـري اجتمـاعي  موضـع  فرصت ها،آن از انتقاد
 )13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( امعه(ج  آورند.مي فراهم دانشمندان

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)  »4«گزينة  - 199

  گيري علوم اجتماعي انجاميده است. اجتماعات مختلف به شكل» علمي«مطالعة  - 
جهان متجدد، براساس هويت دنيوي خود دانش علمي را محدود و منحصر  - 

  )10و  6ي      ها )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  دانست.  ميبه علم تجربي 
 ----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 200
 جهـان  عمـومي  شـناخت  از عميقـي  درك بـه  دارد، علمـي  دانش كه كسي

 راه عمـومي  شـناخت  بـه  كه را اشكالاتي و هارسد؛ آسيبمي خود اجتماعي
 موجود حقايق از كه كندمي قدرت پيدا و كندمي شناسايي باشند، كرده پيدا
  كند. دفاع عمومي شناخت در
جـاي   بـه  كـه  شـدند  پيـدا  غرب جهان در ايعده ميلادي بيستم قرن اوايل در

 علم كسب روش تنها را تجربي روش هاكردند. آن تأكيد موضوع بر روش علوم
 اسـتفاده  تجربـي  روش يعني روش يك زا علوم بايد همة كه گفتند و دانستند

 فقـط علـم   كـه  زدنـد  برداشت دامـن  اين به تدريج به گفته اين با هاآن كنند.
 را  دينـي  علـوم  و اخـلاق  فلسـفه،  ماننـد  علـوم  سـاير  است. آنان تجربي، علم
 روش از كـه  صـورتي  در فقـط  را اجتماعي و انساني علوم و دانستند غيرعلمي
 بـا  بيستم قرن دوم نيمة از رويكرد كردند. اين تلقي علم استفاده كنند، تجربي
  افتاد. رونق علمي از محافل در كم كم و شد مواجه متعددي هايچالش
 رهاسازي ابزار و طبيعت بر انسان تسلط ابزار كهاين دليل به را طبيعي علوم
  گويند.اند، علوم ابزاري نيز ميهاي طبيعيمحدوديت از انسان

  )14و  7، 5هاي   ، تركيبي، صفحه)3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

  
 

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 201
  گيرد. كنش اجتماعي تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت نمي

 )10و  9هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 202

 كـنش  طريـق  از هـاي اجتمـاعي  پديـده  آمدن وجود به اجتماعي، متفكران
 كـنش  و افـراد  بـر  هـاي اجتمـاعي  سـازي و تـأثير پديـده   را بروني اجتماعي
  نامند.سازي ميرا دروني هاآن اجتماعي

 افـراد  قبـول  مـورد  كـه  تاس ـ اجتماعي كنش انجام شيوة اجتماعي، هنجار
  است گرفته قرار جامعه
انـد،  آورده وجـود  بـه  را هـا آن كه هاييانسان از مرور، به هاي اجتماعيپديده

-آن زندگي ها وكنش براي هايي رامحدوديت ها وو فرصت شوندمي مستقل
 .كنندمي ايجاد ها

 )13و  12هاي   )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 203
  دار بودن كنش، كنش انساني معنادار است.با توجه به آگاهانه، ارادي و هدف

 كـنش  طريـق  از هـاي اجتمـاعي  پديـده  آمدن وجود به اجتماعي، متفكران
  نامند.سازي ميرا بروني اجتماعي

  پيامد كنش اجتماعي است. ها و هنجارهاي اجتماعي تحقق ارزش
 )13و  12، 6هاي هان اجتماعي، صفحه)، ج1شناسي ( (جامعه  

 ---------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 204

  تشريح مورد نادرست:
  زنند متفاوتند. ها دست به كنش مي كساني كه كنشگران با توجه به آن

 )12تا  9هاي   )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ---------------- -----------------------------  
  (پارسا حبيبي)     »1«گزينة  - 205

  بودن كودكان قادر به صحبت كردن نيستند: آگاهانه 
  بودن  كنش نبودن ناخودآگاه بستن چشمان هنگام مواجهه با خطر: ارادي

  باز كردن پنجره: هدفمند بودن
 )4صفحة )، جهان اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)  »2«گزينة  - 206

كنش به ارادة انسان وابسته است؛ يعنـي تـا اراده و خواسـت انسـان نباشـد،      
شود. پس براي انجام كـنش، عـلاوه بـر آگـاهي، ارادة انسـان نيـز        انجام نمي

ضروري است. زيرا ممكن است فردي به كاري آگاه باشـد؛ ولـي تصـميم بـه     
 )4صفحة )، جهان اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  يرد.انجام آن نگ

 ----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)  »3«گزينة  - 207

برخي از پيامدهاي كنش، به ارادة افراد انساني؛ يعني خود كنشـگر يـا افـراد    
 )6صفحة )، جهان اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  ديگر وابسته است.

 ------------- ---------------------------------  
 (اعظم رجبي)  »2«گزينة  - 208

 در اعضا اين و دارد مختلفي اعضاي زنده، موجود يك مانند اجتماعي جهان
 جهـان  هـاي مهـم   ويژگـي  از نظـم  برخوردارنـد.  نظم از نوعي هم، با ارتباط

 اعتبـاري  بلكـه  نيسـت،  آن، تكـويني  نظم و اجتماعي است. جهان اجتماعي
 كـه  شناختي و آگاهي گيرد. مي ها شكل ارادة انسان و آگاهي با ييعن است؛
 نيست؛ خصوصي و فردي گيرد، آگاهيشكل مي آن براساس اجتماعي جهان
 است. عمومي و مشترك آگاهي نوعي بلكه

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 اسـت؛  تكـويني  آنهـا  نظـم  و زنده موجودات بدن در اعضا عضويت»: 1«گزينة 
 ارادة بـا  دليـل  همـين  به آيد ونمي وجود اعضا به ارادة و اهيآگ براساس يعني
 آن، اعضـاي  ميان و نظم اجتماعي جهان در عضويت كند؛ ولينمي تغيير اعضا

آيـد.   مـي  وجـود  بـه  ها آن قرارداد با شود ومي ها تعريف انسان آگاهي و اراده با
  ابد.ي مي تداوم هاي بعد نسل به خود فرهنگ انتقال با اجتماعي جهان

 و اراده بـا  آن، اعضـاي  ميان و نظم اجتماعي جهان در عضويت»: 3«گزينة 
 آيـد. عضـويت  مي وجود به ها آن قرارداد با شود ومي ها تعريفانسان آگاهي
 آگاهي براساس يعني است؛ تكويني آنها نظم و زنده موجودات بدن در اعضا

كنـد؛  نمـي  تغيير اعضا ةاراد با دليل همين به آيد ونمي وجود اعضا به ارادة و
 آگـاهي  و اراده بـا  آن، اعضـاي  ميان و نظم اجتماعي جهان در عضويت ولي

  آيد. مي وجود به ها آن قرارداد با شود ومي ها تعريف انسان
گيـرد،   مـي  هـا شـكل   ارادة انسـان  و آگـاهي  جهان اجتماعي بـا »: 4«گزينة 
هـاي  كـنش  لحاص ـ دارنـد و  تعلـق  اجتمـاعي  جهان به هاي اجتماعي پديده

  هستند.  هانانسا اجتماعي
  )17و  16 هايه)، جهان اجتماعي، صفح1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 (اعظم رجبي)  »1«گزينة  - 209
زيسـت كـه نتيجـة كارهـاي      هـايي ماننـد آلـودگي طبيعـت و محـيط      پديده
ها است تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعي را  زده و نابخردانه انسان شتاب

 دهد.  نشان مي
  )20و  19هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( عه(جام  

 ----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 210
و جهـان   هسـتند اعتبـاري   يهـاي هـا، پديـده  ها و پيامـدهاي آن كنش انسان

آيـد و  ها بـه وجـود مـي   اجتماعي و نظم آن، اعتباري است و با قرارداد انسان
ز موجوداتي كه بيرون جهان اجتماعي قرار دارند، به واسطة ارتباط با هريك ا

 گيرند.زندگي اجتماعي انسان، در گسترة جهان اجتماعي قرار مي
  )21و  20، 17ي   ها)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  
  

 )صدرا فاطمي(  »2«گزينة  - 211
دهـد كـه بـه     كند نشـان مـي   استفاده مي» آن«و » اين«فردي كه از الفاظ  - 

  وجود آن چيز پي برده است.
  مفاهيمي مانند ققنوس هرچند وجود ندارند اما داراي ماهيت هستند. - 

  )3 ، صفحةپيرامون واقعيت و هستي(فلسفه،    
 -------------------------------------- --------  

 )صدرا فاطمي(  »3«گزينة  - 212
  .باشد ها مي وجه تمايز موجودات جهان از حيث ماهيت يا چيستي آن

همگـي بـه خـودي خـود يـك ماهيـت        »لبـاس  و آب، پشه، انسان«مفاهيم 
  هستند.

  )3 صفحة(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي،    
 ----------------------------------------------  

 )وسي اكبريم(  »4«گزينة  - 213
نداريم؛ يعنـي در  » ماهيت«و » وجود«در جهان خارج، دو امر جداگانه به نام 

خارج از ذهن، واقعيتي است (مصـداق) كـه هـر دو مفهـوم را بـه آن نسـبت       
  .دهيم مي

  )4(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة    
 ----------------------------------------------  

 )كبريموسي ا(  »4«گزينة  - 214
باشد بر خود آن حمل شده كـه بـه    مي» مزه«تنها ماهيت شيريني كه همان 

  .دليل نياز ندارد
  هاي ديگر: تشريح گزينه

گيـرد و   جزء ماهيت يا تعريف گيـاه قـرار نمـي   » حيوان«مفهوم »: 1«گزينة 
  حمل آن به گياه نيازمند دليل است.

اي از هـر مـاهيتي   نيز جـد (و عدم وجود) مفهوم وجود »: 3و  2«هاي  گزينه
  است و حمل آن بر هر ماهيتي نياز به دليل دارد.

  )5(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة    
 ----------------------------------------------  

 )موسي اكبري(  »4«گزينة  - 215
ذاتـي اسـت.    محمول يكي باشند، حمل از نوع حمـل هرگاه مفهوم موضوع و 
  هوم انسان است.مفهوم ناطق برابر با مف

  )5(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة    
  

 )موسي اكبري(  »4«گزينة  - 216
ميان كوه نقره به عنوان يك چيستي و وجود رابطة ضـروري برقـرار نيسـت؛    
بنابراين ممكن است موجود باشد يا موجود نباشد؛ امـا اثبـات وجـود آن بـه     

  دليل نيازمند است.
  )5ستي، صفحة (فلسفه، پيرامون واقعيت و ه   

 ----------------------------------------------  

 (موسي اكبري)  »3«گزينة  - 217
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  اند. در جهان خارج، وجود و ماهيت با يكديگر پيوند خورده »:1«گزينة 
  خواهد. حمل مفهوم ناطق بر انسان دليل نمي»: 2«گزينة 
  اي ضروري است. رابطه بين مفهوم انسان و متفكر،»: 4«گزينة 

  )5(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة    
 ----------------------------------------------  

 )صدرا فاطمي(  »2«گزينة  - 218
گـرا و   هـاي حـس   ها جاي خود را بـه فلسـفه   اين ديدگاه ،گرايي با رشد تجربه

  گرا دادند. تجربه
  )7(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة    

 ----------------------------------------------  

 )صدرا فاطمي(  »3«گزينة  - 219
شد بيشـتر متكـي بـه     در اروپا ترويج مي 15تا  13هاي  اي كه در قرن فلسفه
رشد بود. همين امـر فرصـتي را فـراهم     سينا و تا حدودي ابن  هاي ابن ديدگاه

داً با فلسفه ارسـطوئي  سينا و ابن رشد مجد ابن ، از طريقكرد تا فلاسفة غرب
  آشنا شوند.

  )7(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة    
 ----------------------------------------------  

 )علي صادقي(  »1«گزينة  - 220
را پايـة  » وجـود بـا ماهيـت مغـايرت دارد    «توماس آكوئيناس، اين نظـر كـه   

  مباحث خداشناسي خود قرار داده است.
  )6واقعيت و هستي، صفحة  (فلسفه، پيرامون   

 ----------------------------------------------  

  
  
 

 )موسي اكبري(  »2«گزينة  - 221
اسـت كـه بـه صـورت      اي سفسطه يا همان مغالطه، هرگونه خطـاي انديشـه  

  .شود عمدي يا غيرعمدي واقع مي
  )3صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 222
هـا كـافي    ها و آگاهي از قواعد منطقي براي دوري از مغالطـه  شناخت مغالطه

  .بايد اين قواعد را به كار بست بلكه نيست
  )4صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق،   

----------------------------------------------  

 )موسي اكبري(  »3«زينة گ - 223
كند و اين مورد حاصل دانستن علـم منطـق    طور طبيعي انديشه مي انسان به

  .باشد نمي
  )5 و 4هاي  هصفح، منطق و مباحث آن (منطق،   

 منطق 

 دوازدهم  فلسفة
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  24حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  98آبان  3 آزمون -)2پروژة (
 

)1شناسي (جامعه   
  
  
  

 ؟ كدام گزينه با نمودار مقابل مرتبط است - 201

  شركت در مراسم عزاداري عاشورا -
  آزادي بيان  -
  تصور جهاني بدون جنگ -
  اي خاص علاقه به نويسنده -
  ف ـ د) ج ـ ب ـ ال1
  ) د ـ الف ـ ب ـ ج2
  ) ج ـ د ـ ب ـ الف3
  ) ب ـ ج ـ د ـ الف4

 ؟ هر مفهوم با كدام عبارت مرتبط است - 202

  معنا -
  هاي عميق جهان اجتماعي لايه -
  نهاد اجتماعي -
هـاي اجتمـاعي وجـود     هـان هاي مختلف قابل تغييرند ـ در تمامي ج  هاي اجتماعي بعد معنايي و عيني دارند ـ برحسب شرايط در زمينه ) همة پديده1

  ها متفاوت است. دارند ولي انواع و اشكال آن
هاي قابل قبول تـأمين بعضـي از    جانبه دارند. ـ شيوه  در معرض تغيير هستند و تأثيرات همهكمتر هاي اجتماعي هويتي ذهني دارند ـ   ) تمامي پديده2

  سازند. نيازهاي افراد را معين مي
هـاي جهـان    شوند ـ اگر اجزا و لايه  يتي ذهني و فاقد معنا دارند ـ در صورت تغيير موجب تحول جهان اجتماعي نمي هاي اجتماعي هو ) برخي پديده3

  گيرند. اجتماعي را جداگانه تجزيه كنيم، شكل مي
هـاي   اي اجتمـاعي در جهـان  گيرند ـ تـأمين نيازه ـ   هاي عميق قرار مي ها در لايه يك از اجزاي جهان اجتماعي معنادار نيستند ـ عقايد و ارزش  ) هيچ4

  گيرد. اجتماعي مختلف با كمك نهادهاي اجتماعي صورت مي
 ؟ ترتيب هر عبارت با كدام مورد در ارتباط استبه - 203

  مفقود بودن بعد ذهني -
  هنجارها و نمادها -
  گيري نهادهاي اجتماعي شكل -
هاي سطحي جهان اجتماعي ـ درنظر گـرفتن اجـزا و     ن اقتصادي ـ لايه خيز به ارزانترين قيمت ممكن در يك بحرا ) خريداري نفت از كشورهاي نفت1

  هاي جهان اجتماعي در ارتباط با هم لايه
هـاي قابـل قبـول تـأمين نيازهـاي جهـان        هاي بنيادين جهـان اجتمـاعي ـ پـذيرش راه     ها در جهان اجتماعي ـ لايه  ) اهميت بسيار بعد عيني پديده2

  اجتماعي
هـاي يكسـان تـأمين نيازهـاي      هاي سطحي جهان اجتماعي ـ پـذيرش راه   نوان يك سرمايه بنابر محاسبات اقتصادي ـ لايه ع ) در نظر گرفتن نفت به3

  جهان اجتماعي
  ها و هنجارها و نمادهاي يك فرهنگ اي از عقايد ارزش هاي عميق جهان اجتماعي ـ مجموعه آموز ـ لايه مندي از استعداد سرشار دانش ) بهره4

 ؟ ارت با كدام قسمت جدول مرتبط استترتيب هر عببه - 204

  د  ب  خانواده  الف
  دادن براي روز تولد يك دوست هديه  دانايي از ناداني بهتر است.  ج  نيست  ها آناز نياز  اي بي هيچ جامعه

  

  ترين نهادهاي اجتماعي از مهم -
  عيني و خرد  -
  ارزش اجتماعي -
  نمادهاي اجتماعي -
  ) ج ـ د ـ ب ـ الف4  ) الف ـ ج ـ ب ـ د3  د ـ الف ) ج ـ ب ـ2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف1

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:

  تشريح جهان اجتماعي،
  هاي اجتماعي، جهان

  اجتماعي،  پيامدهاي جهان
  46تا  23هاي  صفحه

و ذهن�

(ب) �لان

و ذهن�

(ب) �لان

و خرد

(الف) ذهن�

و خرد

(الف) ذهن�
اجتچماع� پد�دههاي اجتچماع�نهوع پد�دههاي نهوع

و �لان

(د) نهامحسوس

و �لان

(د) نهامحسوس

و خرد

(ج) ع#ن�

و خرد

(ج) ع#ن�
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  25حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  98آبان  3 آزمون -)2پروژة (
 

 كند؟ هاي اجتماعي، بيان ميشناسان را در ارتباط با تاريخ و سرنوشت جهان هاي زير، نگرش مردم كدام يك از گزينه - 205

  ايند.پيم كنند و مسيرهاي مختلفي را مي هاي خود تحولاتي را دنبال مي ها و ارزش ها براساس آرمان ها و تمدن ) فرهنگ1
  اند. ها شبيه يك نوع موجود زندهكنند و همة آن هاي اجتماعي شبيه يكديگرند و بر همين اساس، مسير يكساني را نيز طي مي ) همة جهان2
ديگري را  توانند مسير توانند از تجربيات يكديگر استفاده كنند و با حفظ هويت خود مي هاي اجتماعي مختلف با روابط متقابلي كه دارند، مي ) جهان3

  ادامه دهند.
  اند، بايد جوامع پيشرفته را الگوي خود قرار دهند. مانده اند و جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب مانده ) در مقايسه با جوامع پيشرفته، بعضي جوامع عقب4

 است؟ نادرستكدام گزينه، در ارتباط با تغيير جهان اجتماعي،  - 206

شود، از نـوع   ها مربوط مي ها و آرمان هايي كه به ارزش پذيرد و تفاوت هاي مختلفي را در درون خود مي رت) يك جهان اجتماعي واحد، تحولات و صو1
  هاي اجتماعي مختلف است. هاي ميان جهانتفاوت

ويـت خـود را   شود، امـا جهـان اجتمـاعي ه    كند و زبان و لهجة آن دگرگون مي شود، اقتصاد آن رشد يا افول مي ) جمعيت يك جامعه كم يا زياد مي2
  كند. حفظ مي

توان از نوع تغيير جهان اجتماعي دانست. تفاوت در هنجارها و نمادهـا، درون يـك جهـان     دهد، نمي) هر نوع تغيير را كه در زندگي اجتماعي رخ مي3
  دهد. اجتماعي رخ مي

هـاي مختلـف محسـوب    هـاي اجتمـاعي طـي زمـان     انهاي ميان جه دهد، از نوع تفاوت هاي سطحي جهان اجتماعي رخ مي هايي كه در لايه ) تفاوت4
  شود. گردد و جهان اجتماعي با حفظ هويت خود، دگرگون مي مي

هـاي مختلـف كـدام     شناسان دربارة فرهنگ شناسي چه بود و نمودار مناسب با نگرش مردمشناسان در رابطه با جامعهترين انتقادات مردميكي از مهم - 207
 است؟

  ها ـ طوليساير فرهنگ از شناسي غربيعهجام سادة تصور ) انتقاد به1
  شناسان ـ عرضي) انتقاد به مطالعة جوامع ساده و ابتدايي توسط جامعه2
  شناسي ـ طوليشناسي و جامعهگرفته ميان مردم) انتقاد به تقسيم كار صورت3
  ها ـ عرضيساير فرهنگ از آن سادة تصور و غرب فرهنگ خودمداري ) انتقاد به4

  بارات زير را از حيث صحيح يا غلط بودن مشخص نماييد.ترتيب ع به - 208
  توانيم هرگونه بخواهيم جهان اجتماعي را بسازيم يا تغيير دهيم. همواره مي -
  ها نتيجة پيامدهاي جهان اجتماعي هستند. ها و محدوديت فرصت -
  شود. هاي بشري هرگز محقق نمي با افول علوم فراتجربي، داوري دربارة آرمان -
 ) ص ـ غ ـ غ4  ) غ ـ ص ـ ص3  ) غ ـ ص ـ غ2  ـ ص ـ ص ) ص1

  ترتيب پيامد كدام مورد است؟هريك از عبارات زير، به - 209
  نشين جانشين و كوچ تفاوت شيوة زندگي انسان يك -
  هاي بشريآرمان ها وارزش ارزيابي از دست رفتن امكان -
  هاي عاطفي تنگ شدن عرصه بر كنش -
  كند. ـ قفس آهنين ـ زوال معنا و عقلانيت ذاتي زندگي انسان را متأثر ميها و پيامدهايي كه  ) الزام1
  هاي جهان اجتماعي ـ زوال معنا و عقلانيت ذاتي ـ طرد عناصر معنوي و مقدس از جهان   ها و ظرفيت ) افق2
  هاي حسابگرانة معطوف به دنيا ج كنشهاي فراتجربي ـ رواكند. ـ افول علوم و روش ها و پيامدهايي كه زندگي انسان را متأثر مي ) الزام3
  هاي حسابگرانة معطوف به دنيا ـ زوال معنا و عقلانيت ذاتي هاي جهان اجتماعي ـ رواج كنش ها و ظرفيت ) افق4

 ؟ ترتيب هر عبارت با كدام مورد در ارتباط استبه - 210

  هاي جديد براي انسانها و ظرفيتفراهم كردن افق -
  گ توحيديمحصول انحراف بشر از فرهن -
  جهاني بشر  هاي اين پذيرش جهان ديگر در محدودة منافع لازم براي خواسته -
  هاي افراد جامعه ـ فرهنگ اساطيري ـ فرهنگ دنيوي  ها و توانمندي) ظرفيت1
 هاي جهان اجتماعي ـ فرهنگ اساطيري ـ فرهنگ دنيوي ) عقايد و ارزش2

  هاي دنياگريز هنگ دنيوي ـ فرهنگهاي افراد جامعه ـ فرها و توانمندي) ظرفيت3
  هاي دنياگريز هاي جهان اجتماعي ـ فرهنگ دنيوي ـ فرهنگ) عقايد و ارزش4
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  19: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي       98 آبان 3آزمون نامة  پاسخ
 

 بلكـه  شـود محـدود نمـي   تجربـي  دانـش  بـه  علمـي  دانش در رويكرد سوم،

 شودمي شامل نيز را وحياني و هاي عقلانيدانش مانند فراتجربي هاي دانش

 دانـش عمـومي   دارد. را خود خاص اعتباريابي و سنجش كدام ملاك هر كه

 هـاي دانـش  آن در و بـيش  بلكـه كـم   نيست، نامعتبر و غيرموثق دانش زني

 اعتباريـابي،  امكـان  دليـل  بـه  علمي دانش وجود دارد. نيز صحيح و حقيقي

  است. برخوردار بيشتري اعتبار از عمومي دانش نسبت به
  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  
 (ارغوان عبدالملكي)     »4«گزينة  - 195

 علمي آوريم. مطالعةمي پديد خود كه هستيم اجتماعاتي از متأثر هاانسان ما

 اجتماعي علوم واقع انجاميد. در اجتماعي علوم گيريشكل به اجتماعات اين

 هاآن اثرگذاري چگونگي و انساني اجتماعات كه شودگفته مي هاييدانش به

 شـيوة  و هااز كنش هاآن اثرپذيري چنينهم و ما زندگي يوةش و هاكنش بر

  كنند.مي مطالعه علمي روش به را ما زندگي
هـاي ميـان دانـش علمـي و دانـش      تعـارض  حل براي اجتماعي، جهان اعضاي
 ذخيرة از بخشي برداشتن از دست با گاهي ها،كنند. تعارضمي تلاش عمومي،

  شوند.مي حل جديد هايايده طرح با گاهي و ديگر بخشي نفع به دانشي
 دانـش  و افزايـد مي جامعه علمي دانش ذخيرة بر تدريج به علمي هايتلاش

  كند.مي ترغني را عمومي
  )10و  6، 5هاي   ، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 196

 دهنـد مـي  امكان هاانسان به اجتماعي، هايپديده شناخت با اجتماعي علوم

  كنند. بينيپيش را اجتماعي هايپيامدهاي پديده و آثار كه
 سياسـي،  مختلـف اقتصـادي،   ابعـاد  كـه ايـن  دليـل  به انسان اجتماعي زندگي

  است. آورده پديد را متفاوتي اجتماعي هايدانش و هاشاخه دارد،  ...و فرهنگي
 يكردهـا يرو ،يع ـيبـه علـوم طب   يك ـيو نزد يبر اساس دور يشناسدر جامعه

و  يريتفس ـ يشناسجامعه ،ينييتب يشناس. جامعهاست شكل گرفته يمختلف
  اند.يشناسجامعه ياصل كرديسه رو يانتقاد يشناسجامعه

  )16و  15، 13هاي   )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 197

 را كـلان  اجتماعي هايپديده ساير و اجتماعي شناسي كلان، ساختار جامعه

  كند.مي و مطالعه بررسي
 موجـودات  ماننـد  خاص موجودي به يعني است؛ وجود اصل فلسفه موضوع

 را موجـودات  كلـي  قـوانين  بلكـه  پـردازد؛ اجتماعي نمـي  و انساني و طبيعي
 مخصـوص  شـود و مـي  موجـودات  همة شامل قوانين اين كند.مي شناسايي

  نيست. اجتماعي و انساني يا طبيعي موجودات
 و نقد و اجتماعي هنجارهاي و هاارزش دربارة داوري ظرفيت اجتماعي، علوم

  )16و  13، 12هاي   )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  را دارند. هاآن اصلاح
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 198

  تشريح مورد نادرست:
 و نقد و اجتماعي هنجارهاي و هاارزش دربارة داوري ظرفيت اجتماعي، علوم

 و اجتمـاعي  هايپديده دربارة داوري با اجتماعي را دارند. علوم هاآن اصلاح
 بـراي  را صـحيح  و مناسـب  گيـري اجتمـاعي  موضـع  فرصت ها،آن از انتقاد

 آورند.مي فراهم دانشمندان

  )16و  13، 11هاي   )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 199

 و نقد و اجتماعي هنجارهاي و هاارزش دربارة داوري ظرفيت اجتماعي، علوم
 و مـاعي اجت هايپديده دربارة داوري با اجتماعي را دارند. علوم هاآن اصلاح
 بـراي  را صـحيح  و مناسـب  گيـري اجتمـاعي  موضـع  فرصت ها،آن از انتقاد

گيـري و تـأثيرات آن،   د. از مصـاديق ايـن موضـع   ورآمـي  فـراهم  دانشـمندان 
 ل و تصميمات بعدي او اشاره كرد.بتوان به مسالة انتشار خبر فوت نو مي

  )14و  13هاي   )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 200

 شناسـي، مـردم  ارتباطـات،  شناسـي، تاريخ، باسـتان  سياست، حقوق، اقتصاد،

 اجتماعي شناسيروان مديريت، شناسي،شناسي، زبانجمعيت شناسي،جامعه

 را ياجتمـاع  هـاي كه پديـده  هستند هاييرشته جمله از انساني جغرافياي و
  كنند.مي مطالعه

 ديگـر  و كشـور  محلـه،  شهر، كلاس، خانواده، در زندگي شناخت قواعد با ما

 هـاي آسـيب  از هـم  و شويممي ها برخوردارآن هايفرصت از هم اجتماعات،

  مانيم.مي امان در مختلف اجتماعات در زندگي احتمالي
نـد.  نكمـي  حـث ب آن و پيامدهاي آثار و انسان هايكنش دربارة انساني علوم
 خاصي و معناي هدف و شودمي انجام انسان ارادة و آگاهي با كنش دانيدمي

 ممكـن  آن معنـاي  و هـدف  فهـم  بـدون  آن شناخت دليل همين به و دارد

 زيـرا  كنـد؛ نمـي  بحث هاانسان غيرارادي هايفعاليت از انساني نيست. علوم

 پردازند،مي هاديدهپ اين به كه كنش نيستند. علومي غيرارادي، هايفعاليت

  نيستند. علوم انساني جزو كنند،مي بحث انسان دربارة كهآن با
  )15و  13، 11هاي   )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
 

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 201

  كنش اجتماعي عيني خرد و  عبارت اول 
  عقيده ذهني(نامحسوس) و كلان  عبارت دوم 
اي ذهنـي)، جهـان بـدون     تصـور (پديـده   ذهني و كلان  عبارت سوم 
  جنگ(كلان)

  اي خاص (خرد) ذهني (علاقه)، نويسنده خرد و ذهني  عبارت چهارم 
 )25و  24هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 202

  هاي اجتماعي هويتي معنايي و ذهني دارند. تمامي پديده معنا 
در معرض تغيير كمتر هستند و تـأثيرات   هاي عميق جهان اجتماعي  لايه
  جانبه دارند. همه

اد را تـأمين بعضـي از نيازهـاي افـر    قبـول  هاي قابل  شيوه نهاد اجتماعي 
  سازند. معين مي

 )28و  27، 25هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 203

 بحـران  يك در دارد. بسياري اهميت هاپديده ذهني بعد اجتماعي جهان در

 محاسـبات  بـه  بنـا  بودند، شده مشكل دچار صنعتي كه كشورهاي اقتصادي

 خيـز نفـت  كشـورهاي  از تـرين قيمـت  گـران  را به بايست نفتمي اقتصادي

 را خـود  نياز مورد نفت ممكن، ترين قيمتبه ارزان ولي كردند،مي خريداري
 سـرمايه  يـك  عنوان به عيني نفت بعد خيز،نفت كشورهاي در زيرا خريدند؛

  بود. مفقود آن ذهني بعد ولي داشت؛ وجود
 تغييـر  معـرض  در كمتر و دارند فراگير جانبه وهمه تأثيرات هاي عميق،لايه

 هـم  و دارنـد  محـدودتري  تـأثيرات  هم سطحي، هايگيرند، اما لايهمي قرار

 نيست؛ نمادها و هنجارها نياز ازاي بيجامعه هيچ .تغييرند معرض در تربيش

 تغييرند قابل هاي مختلفزمينه در حسب شرايط، بر نمادها و هنجارها ولي

 نشـود،  منجر هاي عميقدر لايه تغيير به كه زماني تا هاآن از برخي تغيير و

  شود.نمي اجتماعي جهان بنيادين تغيير و تحول موجب
بگيـريم،   نظـر  در هـم  بـا  ارتباط در را هاي جهان اجتماعيلايه و اجزا وقتي

 شوند. مي نهادهاي اجتماعي آشكار

 )28تا  26هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 204

  ترين نهادهاي اجتماعي است.خانواده از مهم
  اي عيني و خرد است.دادن براي روز تولد يك دوست، پديده هديه

  كند.بهتر بودن دانايي از ناداني به يك ارزش اجتماعي، اشاره مي
  ست.نياز از نمادهاي اجتماعي ني اي بي هيچ جامعه

 )29تا  26هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)     »1«گزينة  - 205

 ريانـد و مس ـ  متنـوع  ياجتمـاع  يهـا  شناسان معتقدند جهـان  از جامعه يبرخ
ناسـب خـود را بـه    تفرهنـگ و تمـدن م   ،يندارند. هر جهان اجتماع يكساني

خـود،   يهـا  هـا و ارزش  ها بر اسـاس آرمـان   ها و تمدن . فرهنگآورد يود موج
از  ي. برخ ـنـد يمايپ يرا م ـ يمتفـاوت  يرهايو مس ـ كننـد  يرا دنبال م يتحولات
پـس از   گـر يد يو برخ ـ آوردنـد  يدوام م ـ يطولانزماني  ياجتماع يها جهان
 نيهستند و بـر هم ـ  يدگاهيد نيچن يشناسان دارا . مردمزندير يفروم يمدت

 ادي ـو...  نيمتفاوت همچون غـرب، اسـلام، چ ـ   ياجتماع يها اساس از جهان
 )36و  35هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  .كنند يم

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)     »4«گزينة  - 206

نـوع  هـاي سـطحي جهـان اجتمـاعي باشـد، از      هايي كه مربوط به لايه تفاوت
  شود. هايي است كه در درون يك جهان واحد واقع مي تفاوت

 )34و  33هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (ارغوان عبدالملكي)     »4«گزينة  - 207

 هـاي غيرغربـي  فرهنگ با خود، ايوظيفة حرفه به شناسان بنامردم وقتي - 

 شناسـان غربـي  جامعـه  اشـتباه  و هـا آن عمـق  و پيچيدگي به شدند، مواجه

 و غـرب  فرهنـگ  خودمداري به ترين انتقادهامهم از يكي رو،اين بردند. از پي
  كردند. شناسان مطرحمردم ها راساير فرهنگ از آن سادة تصور

هاي مختلـف، نمـودار    شناسان دربارة فرهنگ نمودار مناسب با نگرش مردم - 
  ست.عرضي ا

  )35و  32هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
 

 (الهه خضري)  »2«گزينة  - 208

كه با كـنش انسـان تحقـق پيـدا كـرد، پيامـدها و        جهان اجتماعي پس از آن
تـك افـراد    آورد كه وابسـته بـه قـرارداد و اراده تـك     هايي را به دنبال مي الزام

و هرگونه بخواهيم بسـازيم  توانيم جهان اجتماعي را همواره نيست. پس نمي
  يا تغيير دهيم.

هـا)   ها و محدوديت خود موقعيت جديدي (فرصت ،پيامدهاي جهان اجتماعي
  آورد. هاي بعدي فراهم مي ها و انتخاب كنش را براي

هـاي   هـا و آرمـان   با افول علوم فراتجربي، داوري دربـارة امـوري چـون ارزش   
  شود. سپرده مي هاي متفرقه، بشري به تمايلات افراد و گروه

  )45و  39، 38ي      ها)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)  »3«گزينة  - 209

شود متناسب با شرايط خانه، در خود  اش ناچار مي انسان پس از ساختن خانه
ه همين دليل شـيوة زنـدگي انسـان    اش تغييراتي ايجاد كند. ب و شيوة زندگي

  شود. نشين با يكجانشين متفاوت مي كوچ
 آيند، علـم مي دست به هاي تجربيروش با كه را علومي فقط متجدد جهان

 اسـتفاده  وحيـاني)  و تجربي (عقلاني هاي فراروش از كه علومي را داند ومي

 .شناسدنمي كنند، علممي

 كـه  هـاي بشـري  آرمـان  ها وارزش رزيابيا امكان علوم، از دسته افول اين با

رود مي دست از نيستند مطالعه قابل تجربي علوم با اند وهاي فراتجربيپديده
  شود. مي سپرده هاي متفرّقگروه و تمايلات افراد به امور، اين دربارة داوري و

هـاي   سـاير كـنش   بگرانة معطوف به دنيـا، عرصـه را بـر   هاي حسا رواج كنش
  كند. هاي عاطفي و اخلاقي تنگ مي د كنشانساني، مانن

  )45و  44، 40، 39ي      ها)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
 ----------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)     »2«گزينة  - 210

هـاي  ظرفيـت  هـا و افق هاي خود،ارزش و عقايد براساس اجتماعي جهان هر
هـاي  توانمندي ها وظرفيت است ممكن كند ومي فراهم سانبراي ان جديدي

  بگيرد. ناديده را بشر ديگر
هـاي  و قـدرت  خداونـدگاران  بـه  كه دارد اساطيري فرهنگ اساطيري، جهان
 .اسـت  توحيـدي  فرهنـگ  از بشر انحراف محصول و است قائل طبيعي فوق

  شود.مي آدمي شكوفايي فطرت مانع اساطيري فرهنگ
 براي كه محدودة منافعي در شود يامي انكار ديگر جهانِ يوي،فرهنگ دن در

  شود.مي پذيرفته دارد، بشر جهانيِ هاي اينخواسته
 )43و   41هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 211

توانستيم وجود را از ماهيت  ي از مفهوم ماهيت بود نمياگر مفهوم وجود جزئ
  نفي كنيم).يا  جدا كنيم (

  )5پيرامون واقعيت و هستي، صفحة مسائل ، )2ة ((فلسف   
----------------------------------------------  

 (سنا فيروزه)  »2«گزينة  - 212

هـا دو   د به اين معنا نيست كه آناينكه هستي و چيستي دو جنبة يك چيزن
  اند. از يك چيزند كه با هم تركيب يا جمع شده ءجز

  )4، صفحة پيرامون واقعيت و هستيمسائل ، )2ة ((فلسف  
  

ww دوازدهمفلسفة
w-
ka
no
on
-ir



  23حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  98آبان  17 آزمون -)2پروژة (
 

 )1شناسي (جامعه

ا�تساب�

فردي و

ا�تساب�

فردي و

ا�تساب�

اجتچماع� و

ا�تساب�

اجتچماع� و
هو�ت� هو�ت�و�ژگ�هاي و�ژگ�هاي

انهتساب�

متغ�ر و

انهتساب�

متغ�ر و

ج

د

ب

الف

انهتساب�

ثابت و

انهتساب�

ثابت و

  
  
  

  

 ؟ است نادرستكدام گزينه  ،در ارتباط با قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي - 201

  با انقلاب اسلامي به يك واقعيت تبديل شد. استقلال سياسي در ايران پيش از انقلاب اسلامي يك آرمان بود كه) 1
تواننـد فاصـلة    اي به جامعة ديگر متفاوت است ولي جوامع مي شود و از جامعه حدود قلمرو واقعي و آرماني هر جهان اجتماعي دستخوش تغيير مي) 2

  ميان قلمرو واقعي و آرماني جامعه خود را كاهش دهند.
هـاي   شوند، ولي مستقل از پذيرش يا عدم پذيرش جهانجا مي هاي مختلف جابه ها و زمان ان اجتماعي در مكانقلمرو واقعي و قلمرو آرماني هر جه) 3

  اند. اجتماعي
  اي در قلمرو آرماني و براي يك جامعة بسامان در قلمرو واقعي است. زده، پديده امنيت براي يك كشور آشوب) 4

 ؟ است موردكدام  پيامد، مفهوم و علت ترتيب به زير تاعبار يك ازهر - 202

  دارند. سوي باطل، گام برمي جوامع از حق گسسته و به -
  تصور اعضاي جهان اجتماعي از وضعيت مطلوب فرهنگ، سياست، اقتصاد و خانواده -
  ها عمل كردن مردم يك جامعه مطابق ارزش -
  د.شو قلمرو آرماني جهان اجتماعي ميماعي ـ قلمرو واقعي وارد توانند بر مدار بينش و گرايش جوامع دچار تغيير شوند ـ آرمان اجت حق و باطل مي) 1
  جوامع، ايمان خود را نسبت به حقايق از دست بدهند ـ آرمان اجتماعي ـ به وجود آمدن قلمرو واقعي جهان اجتماعي) 2
  ها  فاصله گرفتن قلمرو واقعي از آرمان جتماعي ـشود ـ ارزش ا ها دگرگون مي ها با نوع مواجهه جوامع مختلف با آن باطل و حق بودن عقايد و ارزش) 3
  گيرند. ها كم و بيش بيرون از قلمرو واقعي قرار مي جوامع به حق ايمان نياورند و حقايق را نشناسند ـ ارزش اجتماعي ـ آرمان) 4

 ؟ به كدام موضوع يا مفهوم اشاره دارد ترتيب بههر عبارت  - 203

  راهنماي كنش اعضاي جهان اجتماعي -
  هاي اجتماعي وجود دارد. هاي باطلي كه در قلمرو آرماني و واقعي بعضي جهان پديده از -
 ها راهي نداريم.  آيند و براي داوري آن هايي هستند كه صرفاً در قلمرو آرماني و واقعي جوامع انساني پديد مي هاي اجتماعي، پديده عقايد و ارزش -

  ه دانش تجربيارزش اجتماعي ـ تكاثر ـ محدود كردن علم ب) 1
  هاي اجتماعي   آرمان اجتماعي ـ اسراف ـ توانايي داوري علوم ابزاري دربارة عقايد و ارزش) 2
  ارزش اجتماعي ـ اسراف ـ محدود نكردن علوم اجتماعي به معناي تجربي آن ) 3
  هاي اجتماعي   يدهها و پيامدهاي اجتماعي و تاريخي پد اندوزي ـ توانايي شناسايي ارزش واقعيت اجتماعي ـ مال) 4

 ؟ مربوط به كدام بخش نمودار مقابل است ترتيببههريك از موارد زير  - 204

  روستايي -
  آزادة مومن -
  دانشمند ايراني -
  مدرس فيلمسازي -
  ب ـ ج ـ ج ـ الف) 1
  الف ـ ج ـ د ـ ب) 2
  ج ـ ب ـ الف ـ الف) 3
  الف ـ ج ـ د ـ د) 4

 ؟ كنديان ميرا بپاسخ سؤالات زير  ترتيببهكدام گزينه  - 205

  اساس تعامل جهان اجتماعي با طبيعت و بدن آدمي چيست؟ -
  جهان اجتماعي نمودار مقابل نشانة چيست؟ جهان نفساني  -
  شود؟جهان اجتماعي، چگونه شناخته مي هايحق و باطل بودن لايه -
  هاي حسي و تجربيشود. ـ با روش ميهويت جهان اجتماعي ـ ترشح بيش از اندازه غده تيروئيد موجب عصباني شدن انسان ) 1
  ها و علوم تجربيدهد. ـ با روش سازگاري هر نوع هويت جهان اجتماعي با هر نوع هويت طبيعي ـ يك انسان باتقوا جهاني را تغيير مي) 2
   لايه همان با متناسب علمِ بادهد. ـ  هويت جهان اجتماعي ـ يك انسان باتقوا جهاني را تغيير مي) 3
  شود ـ علوم مبتني بر عقل و وحي ز جهان اجتماعي از جهان طبيعت و بدن آدمي ـ جهان اجتماعي مانع شكوفايي برخي از اخلاقيات ميتماي) 4

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10ي:وقت پيشنهاد

اجتماعي، هويت فردي و اجتماعي، هايجهان ارزيابي
  اجتماعي،بازتوليد هويت 

 73تا  47هاي  صفحه
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  24حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  98آبان  17 آزمون -)2پروژة (
 

 با كدام موضوع ارتباط دارد؟ ترتيب بههريك از عبارات زير  - 206

  »مند از قدرت اقناعي زياد فرهنگ بهره«، »انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر«، »خانواده«

  هاي عقلاني فرهنگ – پذيريجامعه –هاي فرد با جهان  ترين آشنايي ) مهم1

  متجدد غرب  فرهنگ – پذيريفرهنگ –هاي فرد با جهان  آشنايي  ) اولين2

  متجدد غرب  فرهنگ – تداوم هويت اجتماعي –هاي فرد با جهان  ترين آشنايي ) مهم3

  هاي عقلاني فرهنگ – ريزان فرهنگيهدف برنامه –هاي فرد با جهان  آشنايي  ) اولين4

 .از حيث صحيح و غلط بودن مشخص نماييد ترتيب بههاي زير را  عبارت - 207

  .گيردمي قرار تريبيش هايآسيب معرض در باشد، نداشته اجتماعي كنترل براي مناسبي هايروش كه اجتماعي جهان هر -

  .استافراد جامعه ة همة همگاني و به عهدامر به معروف و نهي از منكر، همواره  -

  است. باطل باشد، گرفته شكل خرافات براساس و نباشد دفاع قابل علمي لحاظ به كه اجتماعي جهان از هاييبخش -

  ص ـغ  ـ ص )2    غ ـص  ـص  )1

  ص ـص  ـ غ )4    ص  ـغ  ـ غ )3

 ؟است نادرستهاي زير يك از گزينه در رابطه با بعد اجتماعي هويت و بازتوليد آن، كدام - 208

  شوند.هاي جهان اجتماعي خود نمي و ارزش) همواره افرادي هستند كه جذب عقايد 1

  كند. تشويق و تنبيه استفاده مية هاي اجتماعي، تنها از دو شيو اي براي پيشگيري و كنترل كژروي ) هر جامعه2

  كند. ) جهان اجتماعي، پس از تولد فرد، بخشي از هويت اجتماعي او را تعيين مي3

  تري را به دنبال دارد. هاي غيررسمي تشويق و تنبيه، آثار عميق وه) شي4

  دارند؟ نسبت به قلمرو واقعي جهان اجتماعيچه جايگاهي » ناپسند بودن تبذير«و » كبارستيزيتاس«، »گراييقبيله«در جامعة ما  ترتيببه - 209

  درون قلمرو واقعي – قلمرو واقعي درون – بيرون قلمرو واقعي) 1

  بيرون قلمرو واقعي – قلمرو واقعي درون – مرو واقعيقل درون) 2

  بيرون قلمرو واقعي – بيرون قلمرو واقعي – بيرون قلمرو واقعي) 3

  قلمرو واقعي درون – بيرون قلمرو واقعي – قلمرو واقعي درون) 4

 گر كدام مفهوم است؟ بيان ترتيببههريك از موارد زير  - 210

هايي كه براي  فعاليت ةشود ـ مجموع شود ـ روشي كه به دو صورت رسمي و غيررسمي انجام مي د دروني ميآن، فرهنگ در افرا ةروشي كه به واسط«

 »شود و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام ميجامعه پذيرش فرهنگ 

  ) اقناع ـ تشويق و تنبيه ـ كنترل اجتماعي2  پذيري ) تبليغ ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ جامعه1

  پذيري ) اقناع ـ تشويق ـ جامعه4  ) تشويق ـ اقناع ـ كنترل اجتماعي3

 
  شود. آذر، ايستگاه جبراني دروس پايه است. در اين آزمون مباحث پايه از ابتدا پوشش داده مي 1آزمون   

  شود. مرور مي )93تا  1 هاي صفحه( »(علل دروني و علل بيروني)هاي ما، ...، تغييرات هويت اجتماعي، تحولات هويتي جهان اجتماعي  كنش« ، مباحث1شناسي  جامعهدرس در 
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  20: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي         98 آبان 17آزمون نامة  پاسخ
 

 (ارغوان عبدالملكي)  »3«گزينة  - 200

 بـر  آن مختلـف  هـاي بخش كه است اين اجتماعي نظام بودن پويا زا منظور
 تواندمي هم اجتماعي پذيرند. نظاممي اثر يكديگر از گذارند ومي اثر يكديگر

 ايجاد تغييراتي خود محيط در تواندهم مي و آورد وجود به تغييراتي خود در
 يك كه است تيجمله تغييرا از تجديدناپذير، منابع از روزافزون برداشت كند.
 كند.مي ايجاد محيط در اجتماعي نظام

  دهد. هاي ابزاري قرار ميشناسي را در زمرة دانششناسي تبييني، جامعه جامعه
 بيرونـي  مناسـبات  براساس را اجتماعي نظم و جامعه تبييني شناسيجامعه
 اجبـار  و تـرس  قرارداد، بر مبتني را مناسبات و روابط و اين دهدمي توضيح

پذيرنـد.  مـي  را مقرراتـي  و قواعد نوعي قرارداد، براساس جامعه افراد اند.دمي
 در هـا آن از كننـد، تأمين مـي  را جامعه افراد نفع كهاين بر علاوه قواعد، اين
را  اجتماعي نظم كه نمايند. جوامعيمي محافظت نيز هاآسيب و گزندها برابر

 باشـند  قـادر  اجبـار  و تهديد و تطميع با شايد سازند،مي برقرار منظر اين از
 افـراد  همكـاري  و مشـاركت  جلب در اما كنند، را تضمين رفتارها بينيپيش

 كنند.عمل نمي موفق رغبت و رضايت ميل، براساس

  )28و  26، 24هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------- 

  
 

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 201

هاي مختلـف   ها و زمان قلمرو واقعي و قلمرو آرماني جهان اجتماعي در مكان
جهـان   هـر  آرمـاني  و واقعـي  قلمـرو  شـوند. حـدود   جا و دچار تغيير مي جابه

 متفاوت نيز ديگر جامعة اي بهجامعه از شود وتغيير مي دستخوش اجتماعي
ل حـدود قلمـرو واقعـي و آرمـاني از پـذيرش جهـان       بنـابراين اسـتقلا   .است

  اجتماعي، نادرست است. 
 )51)، جهان اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »2«گزينة  - 202

 نكنند عمل آن مطابق و نياورند ايمان آن به و نشناسند را حقايق جوامع اگر
 گسسته حق از (علت)، بدهند دست از حقايق به را نسبت خود ايمان اگر يا
  (پيامد) .دارندبرمي گام باطل سوي به و

آرمان اجتماعي، تصور اعضاي جهان اجتماعي از وضـعيت مطلـوب فرهنـگ،    
  سياست، اقتصاد و خانواده و ... است. (مفهوم)

 را هـا آن يـت رعا و كنندمي جانبداري آن از جامعه يك مردم هايي كهارزش
 قلمرو بگيرند، ناديده را هاآن از برخي است ممكن در عمل اما دانند،مي لازم

 عمـل  آن به مردم كه هايي ارزش دهد ومي شكل را اجتماعي جهان آرماني
  سازد. (علت)مي را اجتماعي جهان واقعي قلمرو كنند،مي

 )53و  52، 48هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »1«گزينة  - 203

 مطـابق  مـردم  وقتـي  انـد. اجتمـاعي  جهان اعضاي كنش راهنماي ها،ارزش
  شوند.مي تبديل به واقعيت هاارزش كنند، عمل هاارزش

هــاي بــاطلي اســت كــه در قلمــرو آرمــاني و واقعــي بعضــي  تكــاثر از پديــده
  اجتماعي وجود دارد.هاي  جهان
 و عقـل  و كننـد مـي  محدود تجربي دانش به را علم كه هاي اجتماعيجهان
 باطل يا حق توانند ازنمي دانند،نمي معتبر علمي، دو روش عنوان به را وحي
هـاي  ارزش و عقايد جوامع، اين نظر بگويند.  از سخن هاآرمان و عقايد بودن

 جوامـع  يـا واقعـي   آرمـاني  قلمرو در صرفاً كه هايي هستندپديده اجتماعي،
 و هـا ارزش ايـن  نبـودن  يـا  تـوانيم بـودن  مي فقط ما آيند ومي پديد انساني

 درست دربارة داوري براي و بشناسيم را هاآن تاريخي و پيامدهاي اجتماعي
  نداريم. راهي هابودن آن باطل و حق يا بودن غلط و

 )53و  51، 47 هاي)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه

 (آزيتا بيدقي)    »4«گزينة  - 204

  انتسابي و ثابت ←روستايي 
  اكتسابي و فردي ←آزادة مومن 

  اكتسابي و اجتماعي ←دانشمند ايراني 
  اكتسابي و اجتماعي ←مدرس فيلمسازي 

 )58)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 

 آزيتا بيدقي)(    »3«گزينة  - 205

 بـدن  و طبيعـت  بـا  خـود،  هويت براساس اجتماعي جهان هر ←سؤال اول 
  كند.مي تعامل آدمي

  دهد. يك انسان باتقوا جهاني را تغيير مي ←سؤال دوم 
 متناسب علمِ با اجتماعي، جهان از لايه هر بودن باطل و حق ←سؤال سوم 

  شود.مي شناخته لايه همان با
 )62و  60، 50هاي كيبي، صفحه)، تر1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »1«گزينة  - 206

بينـد، اولـين و    هاي اساسـي و مانـدگاري كـه در خـانواده مـي      فرد با آموزش
  كند. ها را با جهاني كه در آن متولد شده است، پيدا مي ترين آشنايي مهم

  است. رهنگ از نسلي به نسل ديگرپذيري، انتقال فجامعه
هايي كه ظرفيت منطقي و عقلاني بيشتري دارند و با فطرت آدميـان  فرهنگ

  سازگارترند، از قدرت اقناعي بيشتري برخوردارند.
 )70و  68هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »2«گزينة  - 207

  تشريح گزارة نادرست:
 به و مواردي، همگاني دارد. در متفاوتي سطوح منكر از نهي و معروف به امر

و  هاي رسـمي سازمان وظيفة موارد، برخي در و است جامعه افراد همة عهدة
 )71و  70، 50هاي  )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه  است. حكومتي

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »2«گزينة  - 208

هـاي اجتمـاعي، از سـه شـيوة      اي براي پيشگيري و كنترل كژروي هر جامعه
  كند. اقناع، تشويق و تنبيه استفاده مي
 )71و  70، 68هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )(ارغوان عبدالملكي    »2«گزينة  - 209

در » استكبارسـتيزي «در درون قلمـرو واقعـي،   » گرايـي قبيلـه «در جامعة ما 
  بيرون قلمرو واقعي قرار دارند.» ناپسند بودن تبذير«درون قلمرو واقعي و 

 )53و  49هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  
 )الملكيارغوان عبد(   »2«گزينة  - 210

  شود.  اقناع روشي است كه به واسطة آن فرهنگ در افراد دروني مي
  شود. تشويق و تنبيه به دو صورت رسمي و غيررسمي انجام مي

هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطباق دادن افراد  به مجموعة فعاليت
  گويند. شود، كنترل اجتماعي مي با انتظارات جامعه انجام مي

  )71و  70هاي   ، صفحههويت)، 1ناسي (ش (جامعه   
---------------------------------------------- 

  
  

 )موسي اكبري(  »3«گزينة  - 211

  است.» اولي ذاتي«از نوع حمل  ،هرگاه مفهوم موضوع و محمول يكي باشند
  )5پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (  

 )1شناسي (جامعه    

 دوازدهمفلسفة


